
 دانشگاه سیستان و بلوچستان قارهشبهفصلنامه مطالعات دو

 (195-214 )صص1399بهار و تابستان  38شماره  12سال
   

 و نقش معرفت شناسی آن در منازل سلوک در طریقت وجره یانه مندله اهمیّت        

 ثریا میرزایی-2                                 گراوند   سعید-1
 

 

 چکیده

 های مهم یکی از آموزهدر این طریقت بودایی است. راز آمیز های  طریقت یانه یکی از وجره

ت و نقش معرفت شناسی مندله در منازل اهمیّما در این پژوهش نشان دادن مقصود مندله است. 

ه وصول ب نمادی است آئینی که مظهر وجه ازلی و طریقیانه، طریقت وجره  مندله دراست.  سلوک

ت است. این وجه ازلی ارتباط میان عالم کبیر و عالم صغیر را نشان می دهد. در واقع در ابدیّ قلمرو

 شهودخدایان  می توان حقائق عالم را طبق ادراک طریقت وجره یانه از طریق فهم مندله است که

ر ددر مراحل سلوک و تفکر دارد. ای  ف جایگاه ویژههای تشرّ مناسک دینی و آیینمندله در کرد. 

 یافته. است بنیادیندله و اتحاد با خدای مرکزی من ی مرید رسیدن به نقطهنو مقصود ،طریقت وجره

ز کند و آن را ا محیط مقدّسی را تعیین میطریق سلوک و مندله دهد که  های این تحقیق نشان می

دهد تا به سالک اجازه می ، قدسیحضور در این قلمرو  .کند حفظ می اهریمنیهای  رونی مخاطره

 الکس در نتیجه، .آمیز جهان را به بند کشد شرارتناپایدار و عناصر  ،نیروهای کیهانی را فرا خوانده

فایی شکوبه مقام  ،رهایی یافته ناپایدارامور وهمی جهان  از پیرامون مطلق و تفکر مراقبه از طریق

پرسش اصلی این پژوهش نشان دادن نقش معرفت  آید.می ل و کشف حقائق متعالی نائ معنوی

ای  ابخانهبا استفاده از ابزار کت و تحلیلی -توصیفیبه شیوه سلوک است که   شناسی مندله در منازل

 صورت گرفته است.

 سلوک، سیر و یانه وجره طریقت ، مندله، یی بودااندیشه  کلید واژه ها:

 

____________________________ 
  :ac.geravand@azaruniv.ac.irEmailن)نویسنده مسئول(دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجا 1

 کارشناس ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان   -2

 12/10/98 :یرشپذ یختار                                        15/3/98: یافتدر یختار                  
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 مقدمه-1

 طریقت بودایی در نیمه ی هزاره ی اوّل پیش از میلاد با تعالیم انسانی و آزاد اندیشانه ی شخص

های مختلف در دوره  یقتطرهای این ت ی ظهور گذاشت. برخی از سنّگوتمه بودا پا به عرصه 

های اساسی خود بودا نیز قد ه در برخی موارد در مقابل دیدگاه ک چنان ،دستخوش تغییراتی شد

می ای آن هبودیسم از نظر سیر تحوّل اندیشه  علم کرد. این تغییرات و تحوّلات را در تاریخ تفکّر

وجره  و یانه، مهایانهکرد: هینه  معرفی و شناساییی ی آیین بودایتوان به طور سنّتی در سه چرخه 

معنای واقعی  وجره یانه، چرخه ی سوّم تفکّر بودایی است، که به. (192/1 :1389 )راداکریشنان، یانه

تحولّی صرف در  یانه گاهی خود رااست. وجره  «چرخ فناناپذیر»یا « راه الماس»کلمه به معنی 

یین آ فکری از عنوان یک مکتب مستقلخود را به اعتقادات اولّیهّ ی آیین مهایانه می داند و گاهی 

 فلسفه ی اصول وبر پایه کند. امّا، باید دانست که بنیاد منظومه فکری این طریقت  فی میبودا معرّ

باورند که در پی تناسخ و حیات پی بودائیان عمدتاً بر این  .(604 :1376 )هاردی،مهایانه ای است 

که هر کس صاحب د. امّا، پیروان راه وجره، بر این باورند رسیمقام بیداری توان به در پی می 

مهارت های گوناگون های خاصّ است. لذا، فرد باید ترکیبی از فنون و آداب و استعداد و توانایی 

ی سمساره رهایی یابد. آنان معتقدند که انسان قادر است در طول را به کار گیرد تا بتواند از چرخه 

ه امکان رادریابد، به شرطی که خطرات احتمالی را بپذیرد. چگونگی  یک دوره زندگی، مطلق را

 «طریق الماس»یا « یانهوجره »نام  طریقت معنویای است که به این رسیدن به مطلق، مشخّصه 

ت، حامیان این سنتّ، مناسک، رو، برای وصول به حقیق. از این (26 :1378 بخشیده است )هاوکینز،

به عنوان  (Mandala) مندلهپدیدار کنند و در این مراسم از آیین ها و مراسم مختلف را برگزار می 

 .(606 :1376 )هاردی، جویند کند،سود می یاری می رستگاری نیل بهامکان ی که آنان را در راه

دی است آیینی و جادویی برای است. دایره نما« دایره»معنای مندله، کلمه ای سنسکریت به 

های شرق و غرب. دایره چون دارای آغاز و در سنتّ  تالوهیّکیهان، آسمان و مفاهیم مربوط به 

امّا، در اصطلاح، مندله، عبارت  .(16و  19 :1392 )هال، ست، دلالت بر مطلق و ابدیتّ داردپایانی نی

 .(350 :1389، )الیاده استمربّع  است از؛ دوایر هم مرکز یا چند مرکز که محاط در

ه بواقع، مندله  الغیوبی است. درستی و تجلّی غیب ی پیدایش مندله مربوط به راز هنحوه 

است. مندله به انواع  روح آدمی ی آغازینآمیز، مظهر وجه ازلی و خاطره  ی سحردایره منزله 

دینی وجود دارد. امّا، به نظر می رسد، های ل، صلیب، چرخ و ... در اغلب سنتّ گوناگون مانند گ
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 و ...، های ذهنین بودایی و تبّتی زیباترین مندله ها هستند )شایگان، بت های موجود در آییمندله 

 .(113و  192 :1392

 سوالات تحقیق بیان مساله و-1-1

کندوکاو توان به مدّاقه و  یم یشرق از جهات متفاوت طریقت های معنویمندله در  ی درباره

ن و نقش معرفت شناسی آمندله اهمیتّ و اعتبار  یپژوهش بررس نیا یاصل ی مسأله یپرداخت. ول

 ریقتطمندله در  قتیاساس طرح شده است که حق نیمسأله بر هم نیا نییاست. تب مسیر سلوکدر 

 ست؟یچ انهی وجره

 وجره تقیاست که مندله در طر نیا ،پاسخ آن است افتنیمقاله در صدد  نیکه ا یگریپرسش د

 در منازل سلوک دارد؟  یچه نقش انهی

 اهداف و ضرورت تحقیق-2-1

آن در  یشناس و نقش معرفت و اعتبار مندله تیّاز جهت اهم توان یرا م قیتحق نیضرورت ا

به طور مستقل  انهی وجره قتیکه مندله را در طر یفقدان پژوهش ،علاوهمنازل سلوک دانست. به

بر  هک است یزیچ ،دیسلوک پاسخ گومراحل آن را در و اعتبار  تیّاهمکرده باشد و بتواند  یبررس

 .دیافزا یضرورت آن م

 تحقیقروش -3-1

بزار ااستفاده از که با باشد  می تحلیلی -یفیتوصت پژوهش به صور نیدر ا قیروش تحق

 است. گرفتهصورت کتابخانه ای 

 تحقیق ی پیشینه-4-1

ما ا و اصول مختلف آن صورت گرفته است سمیبود ۀدربار یمفصّل یها تاکنون پژوهشچه  گر

ر د در زمینه مندله شیپژوهایران به طور تخصصی جامعه علمی در جا که امکان جستجو بود  تا آن

البته پیرامون مندله در سنت های دینی و عرفانی دیگر پژوهش  .نشده است منتشریانه  وجره طریقت

: نگارش یافته است، عبارتند ازسی به فاراز جمله مقالاتی که در زمینه مندله ی انجام شده است. یها

، «عرفان ای ساخت اسطوره، حماسه اسطوره ختارری ماندالا،  نگاره»با عنوان  یتوناَبهروز  مقاله

ماندالا  یتجلّ» و یکم و بیست ش، شماره1389زمستان  ،یشناخت و اسطوره یعرفان اتیادب  فصلنامه

منتشر  هشتم  ش، سال سوم، شماره1379، هنر  که در فصلنامه «رانیا یسنّت یقیو موس یدر معمار
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و هنری مندله را در اساطیر و سنت ایرانی نشان  تاریخینظری، ابعاد این مقالات بیشتر ست. ا شده

)با اشاره خاصّ  ،و عمل( هینظرمندله )با عنوان  ،یتوچاز سوی جوزپه کتابی  ،علاوهه ب می دهند.

ودایی ب-شناختی مندله را در سنت هندو روانجدید ابعاد  نگارش یافته کهشناسی جدید(،  به روان

محقق اندیشمند توسط از سوی انتشارات ادیان و مذاهب قم به طور عام نشان می هد. این کتاب 

ص مشخ انجام شده، یها هشپژو یل در محتوامّأت بابه زبان فارسی ترجمه شده است.  ع. پاشایی

از این د. ان توجه داشته شرقی عامتفکر و  یا انهی نهیه سمیبود  به وجهه شتریب ها گردد که آن یم

 اهمیتّ و اعتبار نییو تب «مندله» اخصّ به موضوع یبه معنپژوهش های مذکور از  کی چیهرو 

و نیز تا آنجا که امکان جستجزبان انگلیسی  بهاند.  نپرداختهدر مراحل سلوک آن  معرفت شناسی

دو  از جمله است: نگارش یافته دین ویراسته میرچا الیادهالمعارف  مقالات ارزشمندی در دایرهبود 

مندله »مقاله  .تالیف گودرن و بونمان «مندله های بودایی»و  «مندله و ینتره در سنت هندویی»مقاله 

تر تالیف پی «مندله ها: مندله های هندویی»تالیف ای. دال. ساندرز و نیز مقاله  «مندله های بوداییها: 

دیگر پژوهش های انجام شده در این زمینه هستند. این پژوهش های ارزشمند هر کدام  جفکه

دارند که نگارنده در نگارش این مقاله در برخی موارد از در مطالعات شرق جایگاه خاص خود را 

جسته است. اما هیچ یک از این پژوهش ها به اهمیتّ مندله و نقش معرفت شناسی  بسیارها سود  آن

 آن در منازل سلوک نپرداخته است. 

 قلمرو معنایی مندله

که جایگاه مهمی در عرفان، تشریفات و مناسک  است« دایره»معنای لحاظ لغوی به از  مندله،

 Saunders, Buddhist)دارد یانه وجره طریقتو  بودیسم ،هندوئیسمویژه  به، ادیان مختلف دینی

Mandala, 1987: 9/155در اصطلاح، مندله یک نماد بصری است که عبارت است از؛ دوایری  ،( امّا

در چهار جهت اصلی دارد و مرکز آن جایگاه  هایی وازهمرکز، محاط در مربّع که در هم مرکز یا چند

 در چهارباشد.  لاً به همراه همسر خود میکه معمو( 1389:350الیاده، ) است مرکزیجلوس خدای 

 ی خود را به همراه دارند. و همتای مادینه ایزدبانوکدام  که هر اند جهت اصلی، چهار بودا قرارگرفته

 ی این . هر چه فاصلهاستی پایین  ها و خدایان مرتبه وهست دوایر بعدی، نمود گروهی از بودی

 .(606 :1376،)هاردی شوند ت کمتری برخودار میاهمیّبیشتر شود، از اعتبار و  مرکزاز  خدایان

صورت گل نیلوفر یا به  ها را قرار دهند یان یا علایم آندر مرکز مندله تصاویر خداممکن است، 
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ی  هندهد ودا یا تمثیلی قرار گیرد که نشانچنین، در مرکز مندله امکان دارد، تصویر ب ظاهر شود. هم

ی مندله نیز نمادین بوده و از فانی بودن زندگی  سازنده عناصر. آمیزش عبادی شیوا و شکتی است

نمادی ، های مندله دایره .(Conze, 1993: 65-6)کنند ایداری عمر انسان حکایت میدنیوی و ناپ

 . در مندله، آسمان و زمین به ترتیب، به وسیلههستند ها و خدا در شرق و غرب آسمان ،برای کیهان

ی زهدان  که نماد اصل آفریندگی جهان و به منزلهشود  نشان داده می ه در درون یک مربّعی دایر

 است که همه چیز از آن سرچشمه می آغازیی مرکزی مندله  نقطه .(9 :1392 )هال، جهان است

 انی شرق بسیار بنیادین است، نقطهی مندله در سنن عرف چه در نگاره گردد. آن میگیرد و بدان باز 

دله درهایی ( من22 :1377 پور، رسیدن به این نقطه است. )اسماعیلی ی مرکزی است که هدف یوگ

 است. یوگی برای این می "یک"واقع، کمال غایی چهار در مندله در ظهور  در .در چهار جهت دارد

حانی ی رو د، تا به یک یعنی بلندترین مرتبهکوشد که ذهن را در چهار جهت توسعه و کمال بخش

له در مند»بنابراین، ، یعنی نیل به اشراق است. ی مراحل روحانی، پایان همهی  تبهبرسد. غایت مر

ای از حقیقت است، هم  شناسد، هم جلوه می اشهود شرقی که نمود را عین بودساحت اندیشه و 

تواند دو  طرح مندله می .(30 :1388 )توچی، «نمایاند هم راه می ،برد راه میطریق حقیقت؛ هم 

 صورت معماری مثل برخی از معابد عدی مانند مجسمه و یا بهریر و...، سه بُبُعدی روی کاغذ و ح

 هم. شوند کار برده میبه عنوان کمک در مراقبه یا به صورت نقاط کانونی آداب تشرفّ به که  باشد

طور که  شود. همان گر ساخته مراقبه، در دل مراقبه هنگامنامرئى باشد و تواند  مندله مىچنین، 

« شود ى حقیقى در اعماق دل انسان ساخته مى مندله»گوید:  تاجیما رویوُجوُن، دانشمند بودایى، مى

علتّ  .(92 :1379)ذکرگو،  دله است در تن آدمی ساخته می شودکه برترین نوع من ی تن و مندله

ه دل ها یک این است که دل بتواند روی نمونه های آن کشند؛این که مندله ها را بر روی پارچه می 

 هاییامّا، مندله  مجسّم کند.، ستارای رستگاری راهی ب که ی آن ساخت جهان راشود و به وسیله 

هت از آن ج ،برندق پاشیدن پودرهای رنگی نقّاشی می شوند، در پایان مراسم از بین می که از طری

 .(Brauen, 3-4) هستندکه نماد رهایی از سمساره در نیل به رستگاری 

 مندله چیستی

خود در مرکز آن جای دارد  عمدتاً به معنای قلمرو خدایی است که ،یانه وجرهطریقت مندله در 

هاست. مندله  ستوه و خدایان گوناگون، بوداها و بودیعنوان قلمرهای مختلف آن به  و قسمت
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است و گاه خدایان  نمایاند. مندله هم اقامت اک شناخت عمیق این خدایان باز میجهان را طبق ادر

 .(Williams, 2002: 227-8) اند د خدایانی است که در آن ساکن شدههم اشاره به خو

 ی ا با یک ساختار خاصّ دارد که به وسیله، مندله اغلب اشاره به یک فضیانی وجرهی  اندیشهدر 

 ها دعوت می ی منتره خدا و یا خدایان به وسیله شود و در آن پیرامون آن احاطه می یک خط

یا خدای  (Mandalashaه )ش که مندله امل تصویر یا نماد خدای اصلی استمرکز مندله ششوند. 

، دباشن میشود و خدایانی که اطراف آن  با کلّ مندله شناخته می هش شود. مندله مندله نامیده می

)توچی،  هستند هش ا، نگهبانان و... همه نمود مندلهه ها، الهه ستوه ها، بودی هستند. بودا آننمود 

دارد. این ساختار  با چهار خدا در اطراف آن هش ی ساده تنها یک مندله یک مندله .(103 :1388

 تر پیچیده میانی کردن چهار یا خدایان بیشتر در جهت ی اضافه به وسیلهتواند ساده می

احاطه المرکز  ی متحّد ایرهی سه یا چهار د مندله به وسیله.(Bühnemann, 1980: 8/5641-42)شود

که اولّی نماد آتش و مظهر دانستگی است؛ دومّی نماد گورستان و مظهر جهان محسوسات  شود می

وتوس است که مظهر جهان چهارمی نماد ل ؛مظهر جهان ثبات استو است؛ سومّی نماد وجره 

ی  دهنده ی گل لوتوس نشان دایره .(Saunders, Buddhist Mandala: 1987: 9/156) معنوی است

د. رو کاخ و ساکنان الهی آن به کار میعنوان محافظ برای مندله، گل لوتوس بزرگ است که به 

منفی را دور از درون  ی نیروهای مهی آتش درخشان وجود دارد که ه اطراف هر مندله یک دایره

 ی وسیله ی چهارم نیز وجود دارد که به ها دایره در تعداد نسبتاً زیادی از مندله دارد. مندله نگه می

 .(Brauen, 5-6) گردد ی اوّل اضافه می شود و به سه دایره هشت زمین قبرستان نمایش داده می

 مثل مار، جانوران وحشی و اهریمن یانگیز موجودات هراستوان  چنین، در اطراف مندله می هم

 مندله هستنددر مندله دروازبانان انگیز  موجودات هراساین  .(Irons, 2008: 329) را مشاهده کرد

ر هکه  شود یر، چندین بخش مختلف ظاهر میدر این دوا باشند. که مسئول مراقبت از مندله می

 Saunders, Buddhist) شود نمایان می Tی یک در، به شکل  طرف آن با داشتن راه ورود به وسیله

Mandala: 1987 9/156).  ،ند و ک یین میمندله محیط مقدّسی را تعیانی،  وجره طریقتدر بنابراین

 طر مقاصد آیینی و نیایشیخا که باید آن را به کند کننده حفظ می نیروهای تجزیه آن را از تهاجم

 داشت. پاک نگه
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 تاریخ و خاستگاه مندله

 طرح که های ودایی دارند ریشه در سنتّیانه  وجرهطریقت های  مندله ،محققّان بر این باورند

 ها و ینتره های مقدسّ مندله جنبه .(Gaeffk, 1987: 9/153است )گرآن  مایانهای ودایی ن قربانگاه

های  گوش مندله های چهار قربانی ودایی تلقّی گردند. مربّعی محلّ  تواند به عنوان ادامه ها می

 .(Bühnemann, 2003: 26-7)ت خاصّی به محراب آتش مقدسّ داردشباه یانه وجرهطریق 

ه وقتی که چ توان مشخّص کردنمی دقیقاًپیچیده است و  تبت درتاریخ آیین بودایی البته، تعیین 

های  ندلهبا ممردم تبتّ برای اولّین بار رسد که  به نظر می، ولی است.ه مندله به این سرزمین رسید

ا ه د، تقریباً در همان زمان برای آنشون شکال و هنر فرهنگ بودایی آشنا میبصری همراه با دیگر ا

خی تبتّ، در آغاز قرن هفتم، چنین، در شواهد تاری . همشود کلّ معرّفی میبه عنوان یک  بودیسم

هایی از مندله  ، طرحهای خطّی و اسناد هنری که در غار دانهوانگ و مارین پیدا شده است نسخه

بتّ ساخته تتاریخ ، نخستین معبدی که در افزون بر ایندهند که متعلقّ به این قرن است.  را نشان می

 .(Snellgrove & Richardsson, 1968: 72-8معبد سامیا، به شکل مندله است )، شده است

 نمادهای گوناگون مندله

 ینتره

ترین  سادهکه  توان ملاحظه کرد ها را می مندلهسنن شرقی انواع نگاری  فرهنگ و شمایلدر 

ابزارهایی از  ها ابتدا به صورت ینتره. است (Yantra) «ینتره»معروف به در این سنن، صورت مندله 

ها این  شد و از طریق آن کار برده می ، بهتنتره هستند های که پیرو آموزه تاییطرف هندوهای شک

به معنای  ترین مفهوم خود ینتره در عام. (Irons, 2008:579) رسیددر تبتّ  راه وجرهعمل به پیروان 

ینتره . رسد شود و به انجام می میی آن کامل  هر چیزی به وسیله یا آنچه که گاه یا ابزار است تکیه

ت قدراست. هدف از آن، رها ساختن نیروی روانی و بالا بردن  معنای تفکّروجره، به راه  اندیشهدر 

نتره به ی ؛شود رکز ذهن بر هدف خود است. گفته میی تم در عبادت، ینتره وسیله باشد. میآگاهی 

و دیگر گناهان جیوه را مقهور  خشم ،مورد توجهّ است که شهوتیانی این خاطر در سلوک وجر

ی تاهداف متفاو ها ینتره ،راه وجره و تفکر سلوک دهد. در پایان می ها را سازد و در نتیجه رنج می

یین و تع اهداف پرستشهایی که براساس  های مختلفی دارند، طرح نظر دارند. بنابراین، طرح را مدّ

ی حقیقت را نشان  ماهرانهسطح  ها یک ینتره واقع،در (Avalon, 2008: 92) شوند. مشخّص می
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 :Frawley, 2003) هستند خدا ها انرژی یا قانون جسمآن انسان به خداست. شباهت که تصویر دهندمی

اند از: دایره، مربّع و مثلثّ که هر کدام علاوه بر  ی ینتره عبارت عوامل اصلی تشکیل دهنده.(48

 ها، نماد باد ها یا چرخ( دایره62 :1392 نیز دارند. )هال،معنای نمادین ظاهری، یک معنای باطنی 

 البدکبازتاب  معتقدند راه وجرهن اپیرواند که  ها نقاط تمرکز کالبد انرژی لطیف که این هستند

ی ها شود. ینتره نماد خاک است. دایره، غالباً به صورت مرز ینتره نمودار می اند. مربّع، جسمانی

مثلثّ ذات سه بخشی عالم  .(Irons, 2008: 579) نماد پاکی است هستند که نیلوفرتر شامل  پیچیده

 ؛ها رو به بالاست هایی که رأس آن مثلثّ ییان وجره ی اندیشهـ آسمان، زمین و انسان ـ است. در 

ر عنصها رو به پایین است؛ نماد  هایی که رأس آن و مثلثّ ستجنس مذکّر یا لینگا عنصرنماد 

ر همادر کبیر عالم و نماد آفرینش است. مثلثّ درون دایره، مظ کهاست )شکتی( یا یونی جنس مؤنثّ 

درون این مثلثّ کانون  ی شود. نقطه میی ابدیتّ نگه داشته  طرح اشکالی است که درون دایره

گر حقیقت نهایی است که  است و بیان (Bindu)ها و موسوم به تخمه یا بیندو ی آن مشترک همه

دو  .(344 :1379؛ کوپر، 17 :1392)هال،  ه این نقطه یعنی مقام سَمادی استرسیدن بهدف سالک 

 دهند که در تشکیل می (Shatkonaه)کونَشتَنام  بهگیرند، نمادی  مثلثّ که روی همدیگر قرار می

 .(Ibid) است آفرینشامرشکتی و شیوا در  اتحادی دهندهاین نقش نشان یانه  وجره های آموزه

مراقبه م به مفهویانه  وجره تطریقکه در  شود نامیده می« شری ینتره» مادینه و نرینههای  ترکیب نماد

عالم است،  انبساطهای نیلوفر که نماد  ها را گل مثلثّ دور این .(117 :1392، )هال باشد میتفکّر و 

نماد چهار جهت اصلی در نهایت مربّع بیرونی که با چهار در نشان داده شده،  و است  گرفته فرا

تند. ها هس که نشان منترهگیرد  می بر است. گاهی حروفی به سانسکریت اطراف این مجموعه را در

 نقطه، نآ شکتی است و مرکزشیوا و  ی گر رابطه ینتره نموداری است که نشان :توان گفت می پس

سوی  ا بهن روجهّ باشد و ذهت ینتره باید مرکزسالک  ی وحدت ناپیدا است. در مراقبه ی بیندو، نشانه

 .(Khanna, 1987: 15/500)اتحّاد بکشاند مرکز

 لاینفک عبادت ءی اصلی و جز ای مؤلفّه ای مراقبهها، ینترهامّ های متفاوت دارد.ینتره کارکرد

 ار میک  ای که در این سیاق به ینتره. باشند می الوهیشناختی  ثاللی از تمیبد در راه وجره هستند و

 نی دقیقمامیتّ کیهان است. به بیاینتره نمادی پویا از تبهتر   به بیانرود، نشانی انتزاعی از خداست. 

خلّاق  پویای فرایندهای  ها نمودار آن باشد، بصری از پیدایش و تکامل کیهان می  تر، ینتره بیانات

 مؤنثّ نشان داده مذکّر و عناصر خلّاق با اتحّاد ددهد. این فراین مرکز رخ می که در اند تکامل کیهانی
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ردازی پ المرکز نماد دسی متحّدهای هن ی مدار وسیله  کنند و به کثرت نزول می شود که به جهان می

 .(Ibid) دنشو می

اک عی )آب، باد، خای است که در آن مهار کلمه، عناصر طبی به شکل دایره نوع ینترهترین  ساده

 :1389)داریوش،  گرفته است تمرکز صورت می مراقبه و آنی  شود که به وسیله و آتش( دیده می

ود وجود خساحت تدریج به مرکز به مرکز این تصاویر، انسان به  درستبا تمرکز و توجهّ  .(63

 ،جریان تفکرّ ،شدهای واحد شد، امواج ذهنی خاموش  کند و هرگاه ذهن متوجهّ نقطه یرخنه پیدا م

 .(114-15 :1392)شایگان،  گردد مییکپارچه و ثابت در ساحت وجود آدمی 

 منتره

معنای که به  ( مشتق شده استMan)ی سنسکریت مَن ی کلمه از ریشه (Mantra) منتره

 سمساره یا جهان پدیده ی در چرخهمحافظت از اسارت »معنای  ( بهTraو ترَه ) است« اندیشیدن»

ن مَ واژه«. کند کند و محافظت می ای است که آزاد می اندیشه»ست. بنابراین، منتره به معنای «ها

حافظت م سالکانشفقّتی که از »معنای و ترَه، به « معرفت عجیب تهیتّ» معنایدر منتره همچنین، به 

  .(Chitkara, 11/168-9) آمده است «کند می

 نشردان آومحتوای معنادار، که گورو با به زب است، معمولاً بی واژه ای، منتره به معنای درست آن

و در تشرفّ سریّ، پس از یک دوره مقدمّات طولانی، آن را به  بخشد نیرو میروان آیین پیبه 

ا ه سوی مطلق باز کند. منتره تواند در به میبا انجام این اعمال  سالکدهد،  میآموزش شاگردش 

ی خود در زادگی ذاتی آ اکسیر روحی هستند که با رفتن به سوی تجربهبیرونی ندارند، بلکه  اثر»

و تربیت  کرتف ها وقتی چنین اثری دارند که با تمرکز، یعنی با یک حالت . البتهّ منترهنددرون مؤثّر

 :1369 )شومان، «از میان بردارند توانند فشار کرمه را ها نمی جان همراه باشند، چون این معنوی

گونگی چ ، سالکی منتره های دگرگون کننده معنای منتره و با آشکار شدن قدرتبا تمرکز بر . (180

لقّی خدا تجسم سالک چون  تنی این اصوات  بخشد. به واسطه می وصول به مقام بیداری را تحقق

 .(Powers, 2007: 267) آید شود و کلامش کلام یک بودا به شمار می می

ی منتره مهم است، قدرت و نیرویی است که ورای اصواتی که از آن ترکیب یافته،  چه درباره آن

هم  دهد، یعنی اند، گفتاری که عملی را انجام می خواندهنیز ر گ کند. منتره را گفتار انجام د میایجا
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نی مربوط به فراخوایانی  وجره ی اندیشهها در  فتار. شاید مهمترین کاربرد منترهعمل است و هم گ

 .(Williams, 2002: 223-4) اند هایی باشد که در آن ساکن و جهان م خدایانو تجسّ

یاری هوشاز  و تجسّم شکل خاصّ ، ترکیب دقیق کلمات و صداهایانی های وجره در تنترهمنتره، 

ی دل  ه از اتحّاد وجرهعنوان چیزی کبه  و کنند ود مقدسّ یا حالات دل را بیان میوج که هستند

ه ک ی و تبدیل انرژی از طریق صدا استی دگرگون وسیله منترهشود.  می تفسیرکند،  محافظت می

د با تجسّم حاپیوستگی یا اتّ شود. منتره همیشه در به هم ی گفتار، تنفس و حرکت بیان می به وسیله

 یانتقال می شخص گورو  ه به وسیلههای سادن العمل مطابق با دستور که شود و مودرا انجام می

ه عنوان حضور خدا و ها را ب ی نمود ها را به عنوان منتره، همه ی صدا یابد. گورو بایستی همه

 (Nakamura, 1987: 330ها را به عنوان معرفت تأیید کند. ) ی اندیشه مهه

دل و  ،های سریّ از طریق عملکرد منتره کنند و ها از دل و ذهن سالک محافظت می منتره 

شکار و برترین وجود خدا برایش آ شود ظاهری و فهم ظاهری حفاظت می های از نمودسالک ذهن 

ی سمساره و منشاء  ظاهری ریشههای ظاهری و فهم  ، نمودیانی نگرش وجرهبراساس  گردد. می

های ظاهری مانع از علم  و نمود شود فهم ظاهری مانع از آزادی می ها هستند؛ زیرا ی رنج همه

راه وجره باید دریابند که معانی مرسوم و  سالکان .(Gyatso, 1994: 13-4) دگرد یتناهی میلا

یی ها آن معنا ر چیزی در ذهن بیننده است. منترهقراردادی کلمات ثابت و معیّن نیستند و معنای ه

، بنابراین، منتره .(Powers, 2007: 266) یک عمل خاصّ داشته باشند ت در بافترا دارند که لازم اس

ها  نترهدرونی م حقیقتاند و به  کسانی که تشرفّ یافته تنها برای قدرت پنهان خود را در حقیقت

 نماید. میآشکار  ،اند آگاه شده

 مودرا

 اندیشهعلامت، نشان یا مُهر است. این کلمه در معنای دوّم در Mudra) )معنای اصلی مودرا 

رات تأثی تا کند جادویی عمل میعنوان یک مُهر درا به مو ،طریقترود. در این  به کار می ییان وجره

از و یانه از حرکات گوناگون دست  وجرهسنت را ضمانت کند. مودرا در  آیینی - جادوییعمل 

ادویی صدای ج ها یا ن انگشتان دست برای فعّالیتّ به عنوان مُهرها، تضمین منترهچگونگی گرفت

ه مورد توجّنوع اصلی شود. حرکات نمادین دست در دو  کند، تشکیل می که آن را همراهی می

 در نوع دوم،شوند و  حانیان در مراسم سریّ استفاده میی رو به وسیله نوع اول،گیرد:  قرار می
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 ,Saunders, Mudra) ظهور می یابندیانه  سازی و هنرهای تصویری وجره نگاری، مجسّمه پیکر

1987: 10/134). 

 لهبا قطب فاع ه دست راست طبیعتاًک زی مودراها از این معنی ناشی شدهطورکلّی، رمزپردابه 

گر  ی جهان یا روان مطابقت دارد و دست چپ، نمودگار قطب منفعله است؛ این دو قطب، نشان

گونه، وضع و حالات  . بدینهستندآسمان و زمین، روح و روان و...  جوهر، پوروشه و پرکریتی،

یهان ز کحالتی روحی و ساحتی ا گر وجهی اساسی از تواند در عین حال بیان دو دست، می متقابل

 ی آن، خود را با شود که اجرا کننده درا زمانی به حقیقت خود نزدیک میبه سخن دیگر، موباشد. 

جری آن ی ناخالصی م تأثیر مودرا به نسبت درجه ،اصل منتره منطبق نموده باشد، اگر چنین نباشد

حضور و بدون چه عاری از  ها چنان ثری وارونه بنماید. چرا که منترهیابد و چه بسا ا می کاهش

 .(14-16 :1383)ذکرگو،  بار باشند تواند زیان مهارت به کار گرفته شوند، می

 از اهمیتّ طریقتهستند و در این  ییان وجره نمادین اندیشهمودراها در حقیقت یکی از اسرار 

 یم دارد و آن را به مرید انتقال است که به اسرار آن آگاهیمرشد معنوی تنها  .ای برخوردارند ویژه

تا از حرکات مهم  یانه حدوداً هفت وجره اندیشهدر ( Saunders, Mudra, 1987:10/134دهد. )

 شود:  استفاده می به شرح ذیلدست وجود دارد که 

شود.  ت راست نشان داده میبا دس که ترسی بی حرکتیا  (AbhayaMudraا )مودر ه. آبهای1

 .(Nithin, 2001: 2)راه ندهدخود کند تا خوفی به دل  حرکت مخاطب را به آرامش دعوت می این

ی  وسیله فرونشاندن؛ این حرکت معمولاً به مودراییا  (Vitarka Mudra) . ویتاریکه مودرا2

رساند. این یک  یس را مشود و قدرت کلام مقدّ راست و گاهی دست چپ نشان داده میدست 

 های چرخ بودا است که به وسیله آن نماد آموزهفتار ارتباط دارد. با گاغلب حرکت متداول است که 

 .(Saunders, Mudra,1987: 10/135-6) دهد خ، فقدان تصویر ذهنی را نمایش میی چر

کف دو ی پیوستن  عبادت؛ این مودرا به وسیله مودراییا ( AnjaliMudra). آنجالی مودرا 3

شان داده ها ن ستوه تمثال بودیایش است. این حرکت در نماد احترام و ست و شود دست تشکیل می

 های معنوی کیهان است پیوندد، نشانگر جنبه هم می  انگشتان به  شود وهنگامی که نوک می

(Ibid:136). 

ی  یلهوس زمین؛ همیشه به تماس مودراییا  (BhumisparsaMudra)مودراپارسه  . بهومیس4

 به این نحو زمین را صدا میدهد،  که با انگشت زمین را نشان می شود دست راست تشکیل می
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گیرد.  ی که دست چپ در زیر دامن قرار میحال کند که شاهد حقیقت و صحتّ کلام او باشد، در

بر بودا  ی که یادآور غلبه شود مونی، درست می تاریخی، شاکیهی بودای  این مودرا فقط به وسیله

 است. دیو مارا )وسوسه(، قبل از رسیدن به مقام اشراق

دادن دستان ی قرار  به وسیله غالباًیا مودرای مراقبه؛ این مودرا  (Dhyana Mudra)مودرا . دیانه5

یانه  وجره طریقت گر اهمیتّ اصول مراقبه و تمرکز در نشان که شود در دامن لباس درست می

 .(Nithin, 2001: 5) است

حرکت غالباً ؛ این ه شریعتچرخ مودراییا  (Dharma-Çkara Mudra) چکره مودرا ه. دهرم6

راه بودایی هم شریعتشود و با گفتار و اعلام  رار گرفتن دو چرخ قانون تشکیل میاز کنار هم ق

 پیوندند. این مودرا مرتبط ی دست راست به هم می به طور معمول انگشت شست و سبابه و است

 ,Saunders, Mudra) و پرجناپارامیتا استجمله میتریه  ها ازکه تجسّم بودا ییبا ایزدبانواست 

1987: 10/136). 

 مودرا وجرهجنانه مودرا یا . این مودرا نماد حکمت متعالی است (Jnana Mudra) . جنانه مودرا7

(Vajra mudra) مفهوم این ل است و لذا رمزی از کما مادینه و نرینه، نمادی از یگانگی میان نیروی

ها، ایزدی مذکّر ـ که نماد آسمان است ـ  شمایلگونه  است. در این (Yab-yum«)یوم ـ یاب»نماد 

 همد زمین است ـ قرار دارد. این در حالت مراقبه نشسته و در آغوش او ایزدی مؤنثّ ـ که نما

ا در نابراین، مودرباست.  طبیعی و فراطبیعیمقدسّ میان نیروهای  پیوند معنوی وآغوشی، معرفّ 

 زدیکنها از نظر جنسی  های مادینه که یوگی با آن کی، همسریانه دو معنای اولّیهّ دارد: یوجرهتفکر 

عبدالهی و زروانی، قس: ) نجاتشود و  شود که در نیل به اشراق موجب رسیدن به تهیتّ می می

ها  ی دست دیگری اشارهآورد؛  بزرگ )مهاسوکهه( را پدید می سعادت( و 160-163: صص 1398

 نگاری وجره کنند. در شمایلهای بودا را ترسیم می فعّالیتّهایی از  انگشتان که جنبهحرکت و 

 امادینه است و فر ،، حال آن که دست راستیخوارگ و غم گیچپ مرتبط است با نرین یانه، دست

ای دارند؛ چهار مودرا هستند که جایگاه ویژه ییانوجرهاندیشه در . رساند به ظهور می شناخت را

 (Samaya Mudra) مودرایا مُهر بزرگ، سَمَیه (Maha mudra) از: مهامودرااین چهار مودرا عبارتند 

یا مُهر  (Karma Mudra)مودرا ا مُهر تکلیف و کرمهی (Dharma Mudra)مودرا یا مُهر تعهد، دهرمه

و حرکت آن  فرایند جسمانی سادنه یوگایی ،مودرا کرمه.اها مراحل مختلف سادنه هستندمودر عمل.

سوی بالا است، لذتّ و سعادت حاصل شده در این مرحله لذتّی شهوانی است و شباهت ضعیفی به 
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 با سعادت حقیقی دارد و معرفت حاصل شده در این مرحله نیز معرفت ناب نیست. در مورد دهرمه

-ارها است. آن عاری از ساختداتوُ یا عنصر غایی دهرمه شود که دارای ماهیتّ دهرمه مودرا گفته می
 رسد، زمانی که بودی مخلوق و دارای ماهیتّ شفقتّ سعادت بیکران است. به نظر می های ذهنی، نا

 ی سعادت بیکران و آن عنصر غایی که اساس همهیابد، معرفتی درباره چیته به سوی بالا جریان می

شود. در  مودرا خوانده می شود و سادنه در این مرحله دهرمه ی عناصر زمین است، حاصل می

چنان به سوی بالا در حرکت است معرفتی متعال حاصل  چیته هم ی بعد زمانی که بودی مرحله

های ذهنی و اغراض نفسانی.  شود. آن ذاتی است عاری از حجاب مودرا خوانده میشود که مها می

است.  جاودانهلذت مودرا مانند آسمان نیم روز پائیز پاک است و منشاء هر توانایی و تجسّم مها

 .(Dasgupta, 1950: 191-2) را نماد سعادت و معرفت کامل استمود سَمَیه

 کیهان به مثابه مندله

های گوناگون تصویر  ستوه ها و بودی چون یک مندله با بودا جهان هم یانی وجره ی در اندیشه

وجود انبساط گیرند. این خدا منبع قرار می مرکزیدر اطراف خدای ها  این بوداهمگی  که شودمی

(. 606 :1376 )هاردی، دنگردگیرد و دوباره در آن مستحیل میهمه چیز از آن سرچشمه می کهاست 

 یعالم در گسترهکه  در فرایند صدور و انجذاب. ی عالم است مندله بیش از همه نقشهاین،  بنابر

 صورت یک فرایند حیاتی که از یک اصل شکل گردش زمانی و هر دو بهبلکه به  حرکتفضایی بی

 . گرددیابد و حول یک محور مرکزی می ذاتی تحوّل می

ی شناس یا کیهانکوشه دهرمهَ یانه دو مفهوم اصلی از کیهان وجود دارد: یکی مفهوم اَبی در وجره

کوشه رمهَهد شناسی اَبی کیهان شناسی زمانی. فضایی و مکانی و دیگری، مفهوم کالاچکره یا کیهان

 یهانکدر تفسیر این سنخ از پردازد.  میتو  در های تو عوالمی به شکل دایره به توصیف چینش

 نصرعبالای  عنصرهر عنصر هستند که  ششوسیست که معمولاً ا عناصربراساس  جهان ،شناسی

خوانی  هم راقبهمدر حال  سالک منازل و مقاماتدیگر قرار دارد. هر یک از این عوالم با یکی از 

رهایی کامل را به  سالکاست که  عوالماز این  رجدا شدن و گذ. (Padoux, 1987: 14/277دارد )

 گر طرح مندله است نمایان ییان وجره ی اندیشهواقع، این طرح از کیهان در  رساند. در از جهان می

نات در تمری که عالم صغیر است، درون انسانو  کندکه رهرو برای رسیدن به مرکز آن طی طریق می

گر عالم عینی گردد و صورت  تواند نمایش رسد که می می شناختی تحولی معرفتای به  دیانه

چکره،  شناسی کاله ندر کیها ،اامّ .(151-3 :1390 )جعفری، کندمنعکس  خوددر قلب را عالم کبیر 
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 دیدونگی پگکه زمان و چ بازآفرینی استحال آفرینش و  وم درصورت مداهستی در یک مندله به 

بندی دیگر،  در یک تقسیم .(Kloetzli, 1987: 4/116) کندرفتن جهان را توصیف می  بین آمدن و از

 ، آسمان چهار ایزدها ، که عبارتند از: عالم انسانشودتقسیم می عالمشناسی وجره به هفت  کیهان

، آسمان سعادتجهان بدون رنج، آسمان توشیته یا  گانه، آسمانوسهنگهبان، آسمان خدایان سی

 یانی وجره ی از کیهان نیز در اندیشهاین طرح  .(42-3 :)همان ، آسمان خدایان مرکزیخدایان

گر مندله است که رهرو در آن برای رسیدن به خدای مرکزی بایستی هر یک از این عوالم را  نمایان

به  یانه رهشناسی وج کیهانتوان نتیجه گرفت؛ می ،بنابراین یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد.

 سلوکسیر در م سالکاز مراحلی که  است ، بلکه تمثیلیآن نپرداخته عناصرتوصیف دنیای واقعی و 

د، کننشناسی عرضه میعنوان کیهان بهوجره  راه مرشدانیعنی آنچه که  ؛ها را طی کندخود باید آن

ناسی ش طبق این نظریه، کیهان ،در نتیجهشناسی نجومی و هندی دارد.  انفقط اشتراک لفظی با کیه

م عوالشناسی موجود در  های کیهان نظریهبا  کهاست سلوک معنوی توصیف منازل ای یانه جرهو

 .(151 :)همان نداردانطباق واقع 

 مندله انسان به مثابه

الم عگر ارتباط میان عالم کبیر و عالم صغیر یعنی جهان هستی و جسم انسان است.  مندله نشان

یوگی در احساس خاصّی که به جهان هستی دارد، مندله و  اند خوان طور کامل هم و جسم انسان به

جایی که جسم انسان  از آن .(Saunders, Buddhist Mandala, 1987: 9/155) سازدرا در بدنش می

جایی که فقط از طریق جسم است که یوگی خود را با خدای خویش  گر کیهان است و از آن نمایان

 انیی و به مقام وصل برسد، در تفکر وجرهکند تا قوای الهی نهفته در خود را بیدار کند  یکی می

که به  .(149 :1394)الیاده،  ن به عنوان یک مندله فرض شده استجسم انسان و سطوح مختلف آ

ا ایجاد ه ی یوگی تواند به وسیلهدیهی در وجود انسان نهفته است. این نوع مندله، فقط میصورت ب

سالکان از طریق آن با  ،کندی جسم ویژگی خاصی دارد که کمک می شود نه شخص دیگر. مندله

 ترین نوع مندله است ی حقیقت غایی به رهایی برسند. به همین دلیل، آن مقدسّمشاهده

(Tharchin, 1997: 174-5).سطوح تن، گفتار و دل.  شود: نسان از چند مرتبه ساخته میی ا مندله

سازند و صفات  های گوناگون است که با مقاصد و فنون عمل مراقبه هم ی انسان حاوی نماد مندله

 دلهدر من .ی تن، گفتار و دل یک بودا هستنددهنده ها نشان کنند. آن خوب یک بودا را منعکس می
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 ر مندلهد ،شوند شبیه انسان نشان داده می ینگارانه با تصاویر های شمایل ی تن خدایان با ویژگی

 یلهوسی دل، خدایان به شوند و در مندله ی سیلاب تخم نشان داده می وسیلهی گفتار خدایان به 

نمایش گسست عالم ی تن مندله.(Bühnemann,1980: 8/5642) شوندنشان داده میتهیتّ ی نماد 

به  کشد و راهی برای برگشتن فردپیوست آن به اصل خود را روی مندله به تصویر می صغیر و باز

ن ت. گاه جسمی ایزدی است گاه یا تکیهجلوهیانی، در تفکر وجرهتن  دهد. اصل خود را نشان می

ای نجات داده و به  سمسارهتواند خود را از جهان  می ابزار مقدّسی است که از طریق آن انسان

در فرق سر است که از آنجا رَه یا سوراخ برهما رَندهمرکز مثالی این مندله برهمه د.اننیروانه برس

ها قرار دارد و از تن انسان، در طول ستون مُهره وآید یا مجرای میانی، بیرون می(Suşümnaا)سوشومن

 (127-1388:31 توچی،)گذرد. راه تا فرق سر می دو از میان

های نفَس یک مندله هستند؛ زیرا مطابق با تصوّرات راه وجره هر یک از کانالی گفتار، در مندله

موجب آن ها به و رنگ هاسکندهاخورد. جریان داخل بدن با قانون شرعی خاص عناصر پیوند می

کره هست، شش چط معیّنی در طول نادی مرکزی در نقا(Brauen, 6-7) مرتبط با یک مندله هستند.

یانه، هر یک از این مراکز انرژی در همان وجره طریقتهم معروفند. بنا به  «های نیلوفرگل»که به 

، یپاشایو بالای سر قرار دارد ) های جنسی، ناف، قلب، گلو، پیشانی صورت اندامسطح به ترتیب به 

ی  برند و به همه دانستگی را میهای  ها جریان دارند سازه هایی که در مجرا باد .(537 :1393

در  .(435 :همان) پذیر نیستند ها امکان که بدون آن بخشند ای تن و جان امکان وقوع میه فعّالیتّ

 ها دارای تخم دانند، اماّ این ای می های وجود چرخه ها را علتّ ها یا دَم ، بادیانه طریقت وجره

ها و  ها، تطهیر آن که یوگای آیین مندله در اهمیتّ باد است اند. به این دلیل شدگی های روشن

 تنها، یانی وجرهاندیشه  انسان، بنابر .شدگی برسد به روشن تاکند  ها پافشاری می کاربرد مثبت آن

ین ادلیل نیست که  و بیی دل/جان  آراسته به تن و گفتار نیست؛ قوای دیگر هم دارد، یعنی قوّه

دل  ییان در تفکّر وجره . (129 :1384 )کازینز،دانند بت از دل نیز میدستاویزی برای مراقچرخ را 

 رگزه است و آن وابسته ای است که همه چیز به شکل مندلهحقیقی همه چیز است. این دل به  گوهر

 ما را نقش  ی جهانماند، که همه دل به نقّاش زیرکی می" ییان وجره  در تفکّر بیرون نیستند.آن  از

ی جهان ماست، او بودا  شوند. چون مردی بداند که دل آفریده آن پیدا می کند و پنج سکنده از می

 دیگر و که دل و بودا شناسد؛ چرا راستین بودایی را که همان مندله است می  بیند، گوهر را می
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آینده  و گذشته، حال ی بودایانچون مردی بخواهد همه دارند.  هم اتحّاد عرفانی با موجودات در تفکّر

 ."آفریندمی رفتگان رای چنینکه همه است کند که دل این نظاره  باید دردریابد،   را

 طریق مندله به مثابه -1-1

 ریراهبسالک را به مقصد  سلوکی است که طریقی مقدسّ  نقشه یتو در تو های مندله،دایره

ها را یکی پس از دیگری پشت  انجام اعمال باید آنسالک از طریق مناسک و  به طوری که ،کندمی

برد بکند تا از این طریق به ماهیتّ خود و حقیقت نهایی پی از موانع مختلف عبور سر بگذارد و

شود و تا  میآغاز بیرونی  ی دایره ازاین سلوک عرفانی  .(Irons, 2008: 329؛ 28 :1387)هاوکینز،

غازی برای راه است. آ ی بیرونی مندله آغاز دایرهیابد. ه میی مرکزی ادام وصول سالک به نقطه

دن به کمال که تا رسی مسیری بیرونی نمادی است از قرار گرفتن در  ؛ این دایرهرسیدن به یگانگی

ی اضداد با هم  دارد؛ راهی که در آن همه رو راه بسیار دشواری در پیش یوگیی مرکزی،  آن نقطه

مقام  ی خود را آزاد ساخته و به ها اندیشه ی اضداد و تناقض تواند از همهآمیزند و یوگی میمی

توی مندله نشانگر رهایی از پریشانی و پراکندگی و رسیدن به مرکز  در ی تو دایرهاتحّاد دست یابد. 

ی مرکزی نقطه(20-1 :1389 )اتَونی، پذیرد.که آرام آرام صورت می است مقام اتحادمندله، یعنی 

تفکر مندله در  چه در واقع، آندرشود.  مندله نمادی از جنین است که آفرینش از آن شروع می

هستی  ناف که (92 :1377 پور،)اسماعیلی مرکزی است نقطه بسیار بنیادین است، یانهوجرهعرفانی 

 ی مرکزی و یکی شدن با خدای اصلی است و این عملنقطهاین رسیدن به  سالکهدف  و است

اشد ب وجره می طریقتدر اشراق و رسیدن به مطلق های نیل به  هیکی از بهترین را بخش تمعرف

(Saunders, Buddhist Mandala, 1987: 9/156).  بر همین اساس، سالک همواره در طلب راهی به

سوی خویشتن خویش یعنی به سوی مرکز وجود )مندله( خود است. چرا که مندله در حقیقت 

رشد مای است که در بنیاد حقیقت وجود یعنی خود )نفس( انعکاس یافته است.  یوگی به کمک همه

 وجودی مرکز به لحظه گذارد و هرهای مندله را یکی پس از دیگری پشت سر می دایره معنوی

شود و حضور  است نزدیک میوصول همان اتحّاد با خدای مرکزی و رسیدن به مقام  که خویش

چه که ادراک  کند. به این ترتیب، به وحدت با آنرا درک میدایان و نیروهای آنان و حرکت خعالم 

که هدف  مادی از اتحّاد با خدای اصلی استاین مقام ن .رسد می اتحاد با خودکرده، یعنی مقام 

شود که در زمان خاصّ آن، سالک است. امّا، این وحدت در صورتی حاصل میآن سالک رسیدن به 
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مندله، گذر از ی  نگارهدر .(Ibidقطه شود و مندله در جایگاه پاکی ساخته شده باشد )وارد این ن

 ،سالک توان مشاهده کرد.چنین تمامیتّ مادیّ و معنوی را می کثرت برای رسیدن به وحدت و هم

که با  مختلفهای  شود و از بخش این فضای قدسی می عرصه هایصورت تدریجی، وارد به 

کنند، یکی پس از دیگری سلوک معنوی تطبیق می و آموزی و مراحل گوناگون سیر مراتب راز

 گاه رمزی خدایان است، پیش می گونه تا مرکز قدسی که نماد قلب جهان و اقامتگذرد و اینمی

  کیهانی را فرا آن نیروهای دهد تا از طریق این به سالک اجازه می .(106-7 :1374 ،دوبوکور)رود

 ها غالب شد. در توان نیروهای جهان را به بند کشید و بر آن ی مندله میواسطهچرا که به بخواند. 

 یابد ای رهایی می ی امور وهمی و خیالی جهان سمساره ی مراقبه از همه وسیله نتیجه، سالک به

 ;Conze, 1993: 65-6)رسد ثنوی به روشنایی می ی مراقبه با مندله در حالت غیر وسیلهبه  و

Snellgrove, 2002: 19) . و دریافتن ارتباط میان اشیاء و موجودات با  خدای مرکزیاتحّاد کامل با

مندله است. اصل  مندله دلالت بر بیان  شأن که هستند،هر چیز دیگر و نیز بیداری موجودات چنان

معنوی برای  مرشدی ها که از طریق راهنمایی کند ها می رتباط میان تمام پدیدهی دیدن اتجربه

 شود.سالک حاصل می

 نتیجه

یروان و پ ترین سنن دینی در شرق است. و صورتی از پیچیده سوّم تفکّر بودایی یانه، چرخهوجره 

کنند و در این ها و مراسم مختلف برگزار می آیین ،حامیان طریق وجره، برای وصول به حقیقت

رو،  کنند. از این از مندله به عنوان راهی برای نشان دادن حقیقت و نیل به نجات استفاده می مراسم

که جهان را  که خود نیز در مرکز آن جای دارد معنای قلمرو خدایی استعمدتاً به  این سنتدر 

ق ای از حقیقت است و هم طری مندله هم جلوهنماید.  خت این خدایان باز میطبق ادراک شنا

 ی اصلی در آیین به همین دلیل است، که مندله نقطه .نمایاند برد، هم راه می حقیقت؛ هم راه می

که نومرید  ی ذهن است ی تمرکز دهرمه، وسیلههای تشرفّ و رهایی است. افزون بر این، مندله

هستی و  به مرکز ی نفوذ منزلهکند. نفوذ به مرکز مندله، به  تحت تعلیم مرشد به مرکز آن نفوذ می

هایی جادویی و نمادین برای انجام مراقبه و تمرکز بر خویشتن  ها دایره مندله بیداری وجود است. 

اند، مظهر یکی از  ها که در مندله مندرج و جستجو در درون انسان هستند. هر یک از این دایره

 پیماید.ها را ب نیل به کمال آنمنازل و مقامات سلوک بودایی است که سالک طریقت وجره باید برای 
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 توان بر نیروهایی آن می وسیلهجا که به  مندله، حکایت از فانی بودن زندگی دنیوی دارد. تا آن

ی امور وهمی و خیالی جهان  اهریمنی جهان غالب شد و با انجام اعمال مراقبه در خلال آن از همه

بیرونی مندرج در مندله آغاز راه است. آغازی برای ی  ای رهایی یافت. بر این اساس، دایره سمساره

توی مندله نشانگر رهایی از پریشانی و نیل به مرکز مندله است  در ی تورسیدن به یگانگی. دایره

فرینش از آن شروع ی محوری مندله نمادی از جنین است که آ پذیرد. نقطه که آرام آرام صورت می

ن در مندله است که مقصود اصلی سالک راه وجره رسیدن به ی بنیادیو این نقطه، نقطه شودمی

نتایج تحقیق نشان می دهد که مندله وجه ازلی حقیقت است که ارتباط میان عالم  همین نقطه است.

 کبیر و صغیر را نشان می هد. در نتیجه این نماد آئینی نقش مهمی در منازل سلوک دارد.
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